
 

 

  فصلنامة در دري (ادبيات غنايي، عرفاني)
  آباد ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجفگروه زبان و ادبيات فارسي

 7-26، ص.1391، بهار دوم، شماره دومل سا

  

  هاشمي كرماني هاي عرفان در مظهرالآثار جلوه
  

  *مهرداد چترايي

  
  

   :چكيده

به عنوان نوع ادبي مهمي تلقي  مولانا به اوج تكامل خود رسيد، با عطار و مثنوي سرايي عرفاني كه با سنايي آغاز شد و
حكمي،  بين مثنويهاي عرفاني و در انديشة عرفاني شاعران است. حساس وشود كه ترسيم كنندة زواياي فراواني از ا مي

پنجاه شاعر به پيروي از آن  است كه پس از نظامي بيش از يكصد و مند اهميتي بهره الاسرار نظامي از چنان جايگاه و مخزن
  اند. طبع آزمايي كرده

ظرائف عرفاني  تحليل لطائف و و -لآثار نامبردار استكه به مظهرا-نوشتار حاضر به معرفي اجمالي يكي از اين مثنويها
دار تفكرات  شاعر مثنوي مذكور، سيد محمد هاشم كرماني، معروف به شاه جهانگير كرماني، ميراث آن اختصاص دارد.

ويش خ است كه در اثر دهم و نهم گوي سدة از عارفان پارسي و (اجداد وي)، االله ولي شاه نعمت عرفاني شاه قاسم انوار و
  هاي عرفاني را ارائه كرده است. نكات متعددي از انديشه

  

  كلمات كليدي

  الاسرار. مخزن نظامي، هاشمي كرماني، مظهرالآثار، مثنوي، عرفان،
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  مقدمه

اي  الحقيقة سنايي مثنوي اي ادبي با شعر سنايي آغاز شد؛ حديقه سرايي عرفاني، به شكل مستقل و به عنوان گونه مثنوي
عطار نيز با سرودن چهار  پردازد. عرفاني است كه همراه با موعظه و تعليم و به ايراد جزئيات سلوك و آداب و شرايط آن مي

خويش،  ةسرايي عرفاني پرداخت و مولانا در اثر جاودان تمثيلي خويش به تكامل بخشيدن جريان مثنوي –مثنوي عرفاني 
  ادب عرفاني را به بالاترين مرتبه رساند.  "مثنوي معنوي"

همة شاعراني "ممتازي دارد و تقريباً  الاسرار جايگاه نيز در بين مثنوي سرايان حكمي و عرفاني، نظامي با سرودن مخزن
(خزانه دارلو،  "اند هاي عرفاني مبتني بر وعظ و حكم فراهم كردند، از نظامي و مولانا بهره برده، به آنها نظر داشته كه مثنوي

و و تتبع در آن د "اقتفاي"). هر چند هيچكدام از پيروان آن دو شاعر نامدار به پايه نظامي و مولانا نرسيدند ولي 15 :1375
هايي سرودند و بعض ديگر تنها به  هايشان هرگز متوقف نشد. بسياري از شاعران به تقليد از خمسه نظامي، مثنوي  مثنوي

  پيروي از يك اثر نظامي پرداختند. 
و  چنان كه بيش از يكصد"است  "الاسرار مخزن"اند، بيشترين توجه به  در بين شاعراني كه از آثار نظامي تقليد كرده

الاسرار را با مصراع  (همان، همان). و از آنجا كه نظامي مثنوي مخزن "الاسرار سروده شده است پنجاه اثر به تقليد مخزن
بسياري از مقلدان وي نيز به همين شيوه طبع آزمايي كرده، آثار خويش را با بسمله "آغاز كرده  "بسم االله الرحمن الرحيم"

الاسرار، در نامگذاري اثر خويش به  ). نكته مهم ديگر اينكه تقريباً تمام مقلدان مخزن54 :1873(احمد علي،  "اند سروده
الانوار (امير خسرو)، گلشن ابرار (كاتبي  مطلع :است "آر"اند كه دو حرف پاياني آن  شيوة نظامي از كلماتي استفاده كرده

  . الاحرار (جامي) و ... نيشابوري)، تحفه
 اي با عنوان مظهرالآثار سروده است. الاسرار نظامي، مثنوي شاعراني است كه به اقتفاي مخزن هاشمي كرماني نيز از جمله

 "حكمي است و عرفاني معاني توانايي او در بيان واقع مظهر الآثارش به مظهر و بزرگان آن خوب مقلدان از يكي بحق او"
  .)4:2487،ج1384شده است (واله، در اين مثنوي بسياري از مراتب تصوف درج .)659 :2/5، ج 1368(صفا، 

 

  هاشمي كرماني و مثنوي مظهر الآثار  

سيد محمد هاشم معروف به شاه جهانگير و هاشمي كرماني از شاعران عارف قرن نهم و دهم هجري است. نسب او از 
حسن ارغون در سند رسد. وي در بارگاه سلطان  االله ولي كرماني مي طرف پدر به قاسم انوار و از طرف مادر به شاه نعمت

   .)2487 :4، ج 1384و نيز واله  922 :1343ق. به دست راهزنان كشته شد (صبا،  946اقامت كرد و در سال 
 مرحوم آقا بزرگ طهراني دربارة مثنوي مظهرالآثار چنين نوشته:

ني و فيه حكايات و ق. مثنوي عرفا946مثنوي مظهرالآثار للسيد شاه جهانگير الهاشمي الكرماني البهكري، المتوفي "
ص. و نسبه 183+62م. في 1957الدين الراشدي بحيدرآباد في  ولي الكرماني. طُبِع بمباشره السيد حسام االله مناقب الشاه نعمت
ق. و في فهرست  1150) المتوفي 1289 :9الدهلوي، ابوعبداالله المذكور في ( ) الي الهاشمي 56 :2الفصحا ( الهدايت في مجمع

) في من تتبع 9 :1الكرماني، و ذكر هفت آسمان ( تاريخ) اختلط الدهلوي و 60 :ذُكرَ نسخته في (الرضويه الرضويه عند
الاحرار الكرماني و ذكر مثنويه هذا و اضاف ان ذكر المثنوي في فهرس مكتبه سوسيتي باسم مظهر  الاسرار و تحفه مخزن

   :الاسرار و نقل عن الاوحدي ان الناظم لقي الجامي. اوله



 9هاي عرفان در مظهر الآثار هاشمي كرماني / جلوه

 

   "لام قديم ...ـــاتحه آراي كــف  بسم االله الرحمن الرحيم
  )300 :19ق، ج 1403(آقا بزرگ طهراني، 

                   
حاجي خليفه دربارة هاشمي كرماني اشتباهات زيادي دارد و لقب شاعر را (شاه جهانگير) ممدوح او پنداشته و نيز 

) مرحوم 22-17 :2ق، ج  1387ق.) خلط كرده است. (حاجي خليفه،  1150هاشمي كرماني را با هاشمي هروي (متوفي 
   :ترين آنها عبارتند از خيامپور منابع احوال و آثار هاشمي را به تفصيل نام برده كه مهم

 نگارستان سخن، سيد نور الحسن بن سيد محمد صديق خان بهادر  -

 الادب، محمد علي مدرس تبريزي خياباني  ريحانه -

 ا قلي خان هدايت مجمع الفصحا، رض -

 سفينه خوشگو، خوشگو  -

 روز روشن، محمد مظفر متخلص به صبا  -

 تذكرة محمد شاهي، بهمن ميرزا قاجار (پسر عباس ميرزا)  -

 مĤثر رحيمي، ملا عبدالباقي نهاوندي  -

 هفت اقليم، امين احمد رازي  -

 هفت آسمان، آقا احمد علي متخلص به احمد  -

 خلص به واله رياض الشعرا، علي قلي داغستاني مت -

 آتشكده، آذر بيگدلي  -

 صحف ابراهيم ، علي ابراهيم خان متخلص به خليل  -

 ) 996 :2، ج 1372الذريعه الي تصانيف الشيعه، آقا بزرگ طهراني (خيامپور  -

الاسرار نظامي سروده ولي به لحاظ موضوعات،  چنان كه در اغلب منابع آمده، هاشمي مظهر الآثار را در جواب مخزن
دهد كه هاشمي بيشتر به  الاحرار جامي، نشان مي الاسرار دارد. از طرف ديگر مقايسة آن با تحفه ات زيادي با مخزناختلاف

الاحرار) پس از تحميد و اداي شكر، چهار مناجات و پنج نعت آمده،  جامي نظر داشته؛ مثلاً در هر دو اثر (مظهرالآثار و تحفه
و در مظهرالآثار سه روضه و بيست موعظه آمده است و در پايان هر دو، شاعر به  الاحرار سه صحبت و بيست مقاله در تحفه

پسر خويش نصيحت كرده است. علاوه بر اين ساختار يكسان، موضوعات مشترك اين دو مثنوي عبارت است از نماز و 
  روزه و حج و زكات و تجريد و عزلت و جواني و پيري و عشق. 

   :جامي احترام زيادي گذاشته استهاشمي به نظامي و امير خسرو و 
   

  

   :و سخن خود را چنين توصيف كرده

  لبــظامي طــبادة معني ز ن چاشني از خسرو و جامي طلب

  وز نفس خسرو و جامي مدد
 /ب)56(

 خواستم از روح نظامي مدد
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  گفتة من جز رقم غيب نيست هر چه ز غيب است در او عيب نيست  

 اين رقم از خامة تقدير يافت پير يافت رم از نفســـن دم گــــاي  

  تي ـــــن آميخــــشور دگر در سخ  
 /الف)81(

 هاشمي اين نظم كه انگيختي

را  حكمي و عرفاني مهم نكات خويش مثنوي جاي جاي در بوده، واقف معرفت رموز هاشمي به اسرار سلوك و كه آنجا از
 نسب هشتم قرن نامدار عرفاي از تن دو به مادر از طرف پدر و هم از طرف است. اين كه وي هم كرده ارائه شورانگيز با بياني

 "وفا اهل سلسلة قدوة صوفيان صفة صفا و سرحلقة"به همين جهت وي را  نبوده، ثيرأت بي وي عرفاني رويكرد در برد مي
طبع آن  نتايج از مظهرالآثار مثنوي" :اند نظر كرده ) و دربارة مثنوي او اين گونه اظهار2487 :4، ج 1384اند (واله،  دانسته

 آنجا در را تصوف مراتب از در سلك نظم كشيده و بسياري الاحرار تحفه و الاسرار مخزن جواب در كه است فاضل نحرير

ها برده است  مثنوي را ديده و الحق فيض آن حروف راقم قاطع. است برهاني را علو فطرتش و طبع قوت كه نموده است درج
  ن).(هما "...

هايي از اشعار هاشمي را نقل كرده كه بجز ابيات مثنوي مظهرالآثار اوست؛ ظاهراً اين ابيات از ديوان اوست كه  واله نمونه
  :نشان از قدرت شاعري وي دارد. ابيات زير از جملة آنهاست از بين رفته است و

  ي ترحم راــشم بــش چــبه ناز سرمه مك ردم راــياه مــه خاك ســـير بــنشسته گ 

  نـــودم به فكرآن دهــدم بــبيابان ع در  آن خطّ سبزوگشت خضر راه من پديد شد 
 كجاست آن كه مرا ساغري به دست دهد نه درد داند و نه صاف هر چه هست دهد 

  ست دهد ــمتان پــراد به دون هــي مـــم 
 ) 2488:(همان 

 چو هاشمي من وخون جگر كه ساقي دهر

  ) .1874 :3اند (همان، ج  نا قاسم كاهي بابلي را كه از شاعران قرن ده است، شاگرد هاشمي دانستههمچنين مولا
...ميرهاشم شاه مشهور به شاه " دربارة هاشمي چنين آمده: اللّهيه، يكي از منابع شرح احوال بزرگان سلسلة نعمت در

اللّهيه كه در هند  رسد و سلسلة علية نعمه اسم الانوار ميجهانگير فرزند ميرمحمد مؤمن عرشي است كه از طرفي هم به شاه ق
  /الف)39برگ :(هدايت،نسخة خطي "انتشار داشت به نام ميرمحمد هاشم به سلسلة هاشم شاهي معروف شده...

حمايت دستگاه حكومت از "ق.) به دربار وي راه پيدا كرد.  962-928هاشمي در دوران حكومت شاه حسن ارغون (
، دربار شاه حسن ارغون را محل اجتماع پارسي سرايان فراواني ساخته بود، از جمله فخري هروي،  ب فارسيزبان و اد

  ). 206-205 :1382(بكري،  "الدين و شاه جهانگير هاشمي حيدر كلوچه، مخدوم بلال، مخدوم ركن
اين مثنوي را نخستين منظومة  توان ق. سروده شده و بدين ترتيب مي 940بر اساس سخن هاشمي، مثنوي مظهرالآثار در 

   :فارسي سروده شده در سند دانست
    

  ظامـــرم اين نامة قدسي نـــلاج امــــار نـــظهر الآثــــشد ز قضا م

  قا يافت از اين لوح خاك ــقش بــن
 /ب)81(

 نهصد و چل بود كه اين نظم پاك



 11هاي عرفان در مظهر الآثار هاشمي كرماني / جلوه

 

  و لطائف عرفاني آن  1هاي مظهرالآثار معرفي بخش

 مقدمه

پرداخته و از جمله در  "االله الرحمن الرحيم بسم"ر سي و يك بيت، با بياني شور انگيز به تشريح عرفاني حروف شاعر د
   :پيوند داده است "بسمله"ابياتي از آن به ظهور عشق بر لوح بقا اشاره كرده و آن را با پيدايش حروف 

  را مĤب اب ادبــــود بــــــكه ب اـب ابــچ بــزن از هيــبي رقمش دم م

 توحـــملة پر فـــــــــاين بس نقطة ستان روح ــان گلــرغـــة مــــدان

 كه به هر سينه چو گنجينه است سين نه كه صدر صحف سينه است سين

 ان و دلــــة جـــابقـــپيشتر از س صلــم متــه هــبود ب خطو  نقطه

 قطــنزد قا ـــوح بـــعشق چو بر ل طــگشت هويدا ز نقط چشم و خ

  ميمط حرف ـهست از آن نقطه و خ  يمـــمستق طــخوهوم و ــم نقطة

  تــافــدرة االله يـــرة ســـگـنــك
/الف)2(   

  تــافـچو بر سدرة جان راه ي بسم

  

 هاي شاعرانه و تخيلي پرداخته و در وار به تصوير سازي و با بياني ايهام ،شاعر به جزئيات عبارت بسمله هم اشاره كرده
توان به منزلة  تمام ابيات از ارائة لطايف و ظرايف عرفاني نيز غافل نبوده است. اين اشارات عرفاني را در مقدمة اثر مي

   :هايي از آنهاست براعت استهلال تلقي كرد؛ مضامين عرفاني زير نمونه
  كه دو جزم است ز روي نمود ها شم شهودـــود عينك چـجزم ب

 مان بودــشن رحـكه در گل ميم بودان ـــمن جـل چــغنچة نخ

 ي رقمـــوح معانـر سر اين لـب راست به شكل قلم فـال هست

 به روي رحيم ف لامـالكل ـش ف لام ميمـالهست قد و زلف 

  ه سر راه رضا و رجاستـك را  راست به درگاه خدا رهنماست

  ن اليقينــلقة عيـــرحــآمده س
  /ب)2(

  نكه بود غايت فتح المبيا ــح

  

   :داند را رحمت عام الهي و فيض خاص پروردگار مي "بسم االله الرحمن الرحيم"و در پايان اين مقدمه 
  اين رقم پاك شرف اختصاص رحمت عام است زهي فيض خاص

  م ـرحي مـــميختم شد اين نام به 
 /ب)2(

 شكر كه از لطف خداي كريم

االله  فيه است؛ نهضتي كه در اواخر قرن هشتم به دست فضلهاي حرو اين شيوة تفسير ظاهراً در اثر رواج انديشه
سيس شد و با اعتقاد به تقدس كلمه و رمز و راز حروف، مدعي معاني باطني و حقيقي حروف و كلمات شدند. أاسترآبادي ت
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همة اسما  حروفيان معتقدند تمام سي و دو حرف الفبا در كلمة آدم متجلّي است و از همين جهت آدم را اسم اعظم و جامع
). چنان كه در ادامة همين نوشتار خواهد آمد، هاشمي در بيان آفرينش 595-1368:583دانند (مير فطروس،  و صفات مي

   :انسان نيز گرايشي شبيه به حروفيه دارد
  صورت زيباي تو مرآت ذات ور كايناتـــنفس تو اصل ص

  نيست برون از تو درون و برون 
/ب )49(  

 و بطوناي شده مرآت ظهور 

    
حرف به حرف  "اشهد ان لا اله الا االله"شود؛ در تفسير  الآثار هاشمي باز هم ديده ميتوجه به معاني حروف در مظهر

   :دهد عبارت را شرح مي
  هــد ان لا الـــاشه فـــالهر  يد خدا يك گواهـــهست به توح

  ادت بود ... ــدر خور انگشت شه
/ب)56(  

 بود كه در او شهد سعادت شين

ذات الهي به "اي كه مفصلاَ به بررسي منابع حروفيه پرداخته، چنين آمده كه بر اساس نظر حروفيان،  در پژوهش تازه
كنند ... موجودات در  هاي ذات حق را مشاهده مي شود و به واسطة حروف در سراسر هستي جلوه استناد حروف تعريف مي

از او  كلمه هم مظهر خداست و اند. انسان مظهر كلمه وكلام است. افتهساية ذات الهي و حروف كه صفات اويند وجود ي
احاطه نداشت  كلمه، اشياء را در اگر جدا نيست. در عين حال كلمه و كلام از انسان كامل جدا نيست. كلمه يعني خط الهي.

(اسلو ار،  "ة هستي مظهر حقندصفاتش منتفي بود ... به همين دليل هم شد شناخت و امكان گفتگو دربارة ذات و خدا را نمي
  ).  200-198 :، صص1391

قاسم " ارتباط با نسب پدري سراينده نباشد؛ هاشمي، بي شايد ارائة ديدگاههايي شبيه به حروفيه در مثنوي مظهرالآثار
 شود مشوق گفته مي با حروفيان مرتبط بوده و االله استرآبادي حروفي) مراوداتي داشته و (از مريدان فضل انوار... با احمد لر

 به علت شهرتي كه"شود اما  دستگير مي نيز اين ماجرا قاسم انوار در .)7:(همان به شاهرخ بوده قصد سوء در لر احمد

   .)17-15 3:،ج1353 (خواندمير، "شود مي تبعيد سمرقند بيگ به هرات وسپس وساطت وحمايت ميرزا الغ داشته،وبا
 د سبحاني كه مفتاح ابواب معاني و فاتحة اسباب دو جهاني است.در شكر اداي نعمت؛ تسميه به تحمي

هاشمي كرماني در سي و هشت بيت به حمد و ستايش و توصيف حضرت حق پرداخته كه در واقع اين بخش به منزلة 
شارات رود. رويكرد شاعر در اين بخش نيز عرفاني و حكمي است و از ا تحميديه و مناجات آغازين مظهرالآثار به شمار مي

  قرآني و احاديث نيز غافل نبوده است. 
در آثار عرفاني تحميديه يا مناجات در آغاز متن، جايگاهي است براي برشمردن صفات جمال و جلال الهي و بيان "

ها از درگاه  عظمت و قدرت لايزالي و اشاره به عجز و ضعف موجودات در پيشگاه حق و طلب مغفرت گناهان و لغزش
   :نمونه ابيات زير سرشار از مأثورات عرفاني است براي). 16 :، ص1373(رستگار فسايي،  "اش: خداوندي
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  روي همه از همه رو سوي اوست
/ب)3(  

  آن كه جهان آينه روي اوست

  ) . 115( بقره/ "فاينما تولوّا فثم وجه االله"كه اشاره است به 
  روشني ديدة جانهاي پاك 

/الف)4(  

  چهره گشاي صور آب و خاك  

  ) 2(انعام / "هو الذي خلقكم من طين"كه در آيات فراواني مضمون بيت آمده است از جمله 
  نيست بجز هستي او هر چه هست 

/الف)4(  

  هست از او صورت بالا و پست  

را به ذهن  "وحده لا اله الا هو") و نيز در مصراع دوم 18(مائده / "و الله ملك السموات والارض"كه اشاره است به 
آورد. در همين بخش موضوعات عرفاني متعددي همچون تجلي، وحدت وجود، حال و قال، وحدت و كثرت و محو و  مي

   :اثبات مطرح شده
  وحدت مطلق چو نمايد جمال محو شود عالم خواب و خيال

  چون جبروتش ز بقا دم زند د ــــبرق فنا در همه عالم زن

  شود لـكثرت آخر چو مفص ودـــدت اول شـدر تتق وح

  ذات خدا ماند و بس والسلام 
/ب)5(  

  امـمحو شود كثرت ظاهر تم

شاعر در بخش تحميديه ابتدا موضوعات را به شكل كلي بيان كرده و سپس جزئيات آنها را با تفصيل بيشتري ارائه 
  نموده است. 

  
 هاي چهارگانه  مناجات

  هب العطايا جلّ جلاله و عم نواله .در استغفار تقصير و خطا به درگاه حضرت وا :مناجات اول -الف 
آن چنان كه در مقامات صوفيان نخستين مقام توبه است، هاشمي در اين مناجات با بياني عارفانه و سرشار از احساس 

   :خواهد كه قلم عفو بر گناهان او بكشد معنوي از درگاه حق در مي
  ام شد سيه از مشق گنه نامه ام ه نامهـــخامة عفوي كه سي

  ار به رنگي كه تو خواهي مرا د
/ب)5(  

  عفو كن از نامه سياهي مرا

 :طلبد نكتة جالب اين كه وي با ذكر حواس و اعضاي خود و توصيف لغزش گاههاي آنها ، برايشان استغفار مي

  چشم مرا عينك عصيان مكن گوش مرا روزن هذيان مكن
  برــبوي جهان را ز مشامم ب برــسهو زبان را ز كلامم ب

  دست مرا ساز تهي از مساس ساز خلاصم ز مضيق حواس
  رمي راز دهـــره را محــباص وي خود آواز دهـسامعه را س
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  وق بخشـــشامه را غالية ش شــذائقه را چاشني ذوق بخ
  زنگ حواس از دل ما صاف كن 

/ب)7(  
  لامسه را مصقل اوصاف كن

اند و حجت آفتاب ذات او ساية اسماء و صفات  وحدت قائم در ايضاح آنكه جميع موجودات به يك :مناجات دوم -ب
  ذات اوست، اعلي شأنه. 

نمايد و كون  در اين مناجات، هاشمي به بيان ظهور تجلي حق در عالم هستي پرداخته، مسئلة بطون و ظهور را مطرح مي
ي نور است و تابش همين نور داند؛ اين بيان كه جمال خداوند در حالت بطون دارا و مكان را مظهر نور تجلي حق مي

انتهاي حضرت  . وي ذات بي2هاي وحدت وجودي نشأت گرفته است حجاب ظهور اوست، مضموني است كه از انديشه
   :هاي حسن وي داراي شؤون متعدد داند كه بطون در بطون است و نشانه حق را مصحفي مي

  تافته از پرتو خورشيد ذات كناتـــعكس تو بر آينة مم

  هر چه ز اعيان به عيان آمده ه صحراي جهان آمدهاز تو ب

  جز تو همه فاني و باقي تويي 
/الف)8(  

  بزم بقا را مي و ساقي تويي

اند قادر به كشف اسرار تجلي هستند  فت چشيدهربه نظر هاشمي، تنها كساني كه كه به واسطه عشق، چاشني آگاهي و مع
ست. از همين روي شاعر تقاضاي رسيدن به مرحلة كشف و ادراك حقيقي را شهود اين رموز پوشيده ا و بر بي بهرگان از مي

   :كند كه با رفع حجاب نفس ميسر است مطرح مي
  ة نور كنـــوح مرا آينــــل گرد مرا از رخ خود دور كن

  جذب كن از عالم ظاهر مرا ر مراـه شو در دم آخـــبدرق

  چاشني مشرب تحقيق بخش 
/الف)8(  

  وفيق بخشدر سكراتم دم ت

  اليقين و چشم داشتن پرتو جهان آفرين، ما اعلي شأنه و برهانه.  در استفاضة انوار سرچشمة عين :مناجات سيم -ج
محبوب "گر است و همة ذرات و اجزاي جهان محو تماشاي آن  هاشمي معتقد است كه جمال خداوندي در تمام عالم جلوه

"جهانند
و تنها صاحب نظرانند كه بر اين دقيقه و لطيفه ادراك دارند و اينكه به و نور ذات وي در هستي گسترده است  3

. در ابيات اين بخش از مناجات، 4اعتبار وجود، حقيقت همه چيز يكسان و واحد است و به اعتبار ماهيات آنها، داراي كثرتند
   :مضاميني لطيف بيان شده است

  سيطــعت بـنور تو در عالم وس /ب)8علم تو بر جملة عالم محيط (
  خار و گل از فيض تو در بوستان انـــر تو زبان در دهــشاكر ذك

  ر توـــده از فكــغنچه لبالب ش وـر تـگفته به صد كام و زبان ذك
  سان ـگشته به تسبيح تو رطب اللّ

/الف)9(   

  انــم زبــسبزة تر شسته به شبن

 5ني به تفسير و تشريح عباراتي از حديث مشهور قرب نوافلهمچنين در همين مناجات، شاعر با بياني شورانگيز و عرفا
   :پرداخته است
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  اك راــو بينش نظر پــاي ز ت  ب ادراك راــديده تويي صاح
  ديدة من باش به ديدار خويش 

/الف)9(  

  پرده برانداز ز رخسار خويش

  ضرت قاضي الحاجات عزّ اسمه. در توفيق انتظام اين صحيفه معاني آيات به درگاه بي نياز ح :مناجات چهارم -د
شود و قصد شاعر اين است كه با عطر ياد  اين مناجات با شرح مختصري از معراج حضرت ختمي مرتبت (ص) آغاز مي

   :مند شوند حضرت رسول (ص)، سخن خود را شايسته حريم قبول حق تعالي كند و از سخن معرفت آموز وي همگان بهره
  اجه به صد زمزمه از جاي خاستخو دست گشاد و به سر پاي خاست

  راض كردــه اعــت او از همــهم اض كرد ـدأ فيـــرو به سوي مب

  بر هر صادقيــه اي رهــت كــگف قيـاشـــر عــندة هــــراه نماي

  ان رازــنـه نشيــتمس گوشـــمل ياز ـــان نــلوتيـس خــم نفــه

  هــمــو سرماية فكر هق تــــعش ة ذكر همهــرايــيــو پـــام تــن

  دـخواهش من صرف رضاي تو ش دــو شـــاي تـهستي من محو بق

  دـت شـچون ز مناجات سبك دس زو هست شدـت كـافـنيستي اي ي

  يد ـهان دركشــت ز جــدامن هم
/الف)11(  

  شيدـكسوت جسم از سر جان برك

هاي ارزشمندي به نظم و نثر  ديگران، متون و رساله دربارة معراج حضرت ختمي مرتبت هم مستقلاً و هم در مطاوي آثار
ها عرفاني  گويند. بيشترين رويكرد شاعران و نويسندگان در اين معراج نامه "نامه معراج"به جا مانده كه اصطلاحاً به آنها 

بيق است و همراه با شرح و وصف دلنشين معراج حضرت رسول، مراتب آن را با مراحل سير تكامل سالك راه حق تط
اند؛ هاشمي در مواضع گوناگون مثنوي مظهرالآثار به بيان جزئيات معراج نبي اكرم (ص) پرداخته است كه در ادامة  داده

  هاي ديگر آن به همراه تبيين ديدگاههاي عرفاني شاعر در باب آنها ذكر خواهد شد.  نوشتار نمونه
ها خلاص شود و به حريم سخن  ها و ناپاكي ند تا از آلودگيك اكرم (ص)، از درگاه حق طلب مي پس از اشاره به معراج نبي

 :راه پيدا كند

  وق بخشـكام دلم را مزة ش  خشـب 6چاشني يعرف بالذوق

  ادميــــار خدايا ز ره خـب  آمده ام سوي تو چون هاشمي

  ود ـت نبي االله شــدر خور نع
/الف)12(  

  تا سخنم پاك و موجه شود 

      
 ها  نعت

   :گويد رسد، پنج نعت آمده كه شاعر در آنها از اين موضوعات سخن مي مناجات چهارم به پايان ميپس از آنكه 
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  در تقدم نور حضرت سيد كائنات عليه افضل الصلوات بر جميع حقايق ممكنات. -الف
طة در صفت معراج و وصول به معاد كه فناي عبد است در بقاي معبود و اتصال نقطة آخرين قوس معارج بر نق -ب

  قوس مدارج. 
  در التماس آثار عنايت نبوي و اقتباس انوار هدايت مصطفوي (ص). –ج 
  در علو قدر و منزلت آن حضرت و استدعاي آستان بوسي روضة مقدسة وي.  -د

  /الف). 21در وقار و بزرگي آن حضرت عليه التحيه و الثنا كه منبع حلم و حيات و مجمع صدق و صفاست ( -هـ 
   :هاي پنجگانة هاشمي به لحاظ عرفاني قابل ذكر است بدين قرار است آنچه در نعت

  :توصيف عظمت و شأن حضرت رسول (ص) با توجه به احاديثي در اين موضوع

  وح نخستــــجد لــشتر از ابــپي د سبق عشق به نامش درستـش

  د ــات شــهر آيــوز رقمش مظ
/ب)12(  

  دــــلة ذرات شــــبــآدم از او ق

  
"كنت نبياً و آدم بين الماء والطين"اشاره است به حديث نبوي  كه

لولاك لما خلقت  "و نيز يادآور حديث قدسي 7
"افلاك

  است. 8
  :هاي شاعرانه از معراج رسول اكرم (ص) ارائة توصيفي عرفاني همراه با تصويرسازي -

  لامــــين عليه السـونـة كــواجــخ  وع تمامــه خشـــبود در آن شب ب

  ودـــه بــم دل گشتــعتكف عالـم   مه بگذشته بودـدق از هــدر ره ص

  ا صد ظفرـه بــال كــبود در آن ح   د ز درـــدار درآمــيـت بــــدول

  الـال همايون خصــر ذي بـايــط   الــده فـــدة فرخنــژده رساننـم

  راهن ــاطيــفي شيــي نـكه پــآن   ط لا الهـــه خــشتــپر او گــشه

  يلـــــل وحي خلـامـپيك خدا ح  يلـي جبرئـــاه اخــد درگــهده

  رق آبــرية غم غــخاك شد از گ  طرابــد از اضــآب سراسيمه ش

    خواجه به يك چشم زدن زان بقاع  و خطوط شعاعـسوي فلك شد چ

  يدـــامي رســـسير عروجش به مق  د ــديــكز نظرش گشت جهان ناپ

  اقـــي كه ز قرب وفــرفت به جاي  راقـــدم او بـــر قـــاند ز سيــم

  از ماندــش بــدمـــطاير قدس از ق  د ــــال فرو هشت و ز پرواز مانـب

  د ـــــمورة توحيد شــالك معــس
/ب) 13(  

  جريد شدـه تـــسلـــعقل كل از سل
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بياتي است كه به بيان قدر و منزلت حضرت به كار گيري آيات و احاديث و ارائة آنها در تعبيرات عرفاني. نمونة آن ا
  :رسول (ص) پرداخته

  9ليل اذا ما سجيـــو و الـــوي تـــم
/ب)19(  

  اي صفت صبح رخت والضحي

   

  :شاعر سخن خويش را الهامات غيبي دانسته -

  هر چه ز غيب است در او عيب نيست
/الف)30(  

  گفتة من جز رقم غيب نيست

   :ي است و گوهر سخن از درياي الهي استبه عقيدة او فيض سخن نامتناه
  چيست سخن فيض كمال ازل مال ازلـــرفت آراي جـــمع

  كسب سخن كرده ز مرآت دل
/ب)31(  

  طوطي جان در قفس آب و گل

  10مقايسه با ابياتي است كه نظامي در همين موضوع سروده است. تعبيرات هاشمي دربارة سخن و مقام سخنوري قابل

  :را معنوي مي داند و براي سخن موزون ارزشي والا قايل شدهشاعر جوهر سخن 

  وبي بودــــنظم روان آيت خ خاصه كه در غايت خوبي بود

  سوي سخن ميل مكن سرسري 
/الف)36(  

  اي شده مايل به سخن پروري

-  

 در تحرير نقش پر زمزمة مقامات پردة دل 

قاد دارد كه دل انسان همچون درجي پذيراي گوهر امانت الهي كند و اعت در اين بخش شاعر به امانت ازلي حق اشاره مي
   :شد

  بار امانت كه جهان برنتافت افتــار يــدر سعت عالم دل ب

  تـــدايرة نقطة اعظم دل اس تـبرزخ احكام دو عالم دل اس

  چيست در او جزء و كل كائنات 
/ب)36(  

  دل كه بود مظهر ذات و صفات

انّا عرضَنَا الاَمانَة علَي السموات و الارَضِ و الجِبالِ فَاَبينَ اَن يحملنَها و اَشفقَنَ منها و حملَها "فة كه با عنايت به آية شري
  ). 72(احزاب /  "الانسانُ انَّه كانَ ظَلوماً جهولاً

   :هاي اهل صفا قادر به درك راز امانت هستند عقيدة شاعر اين است كه تنها انسان
  

  ودــــدل كه جلا ديده و قابل ب ين مقابل بودـونــه كـمــا هـــب

  دل نتوان گفت كه مشتي گل است
/الف)37(  

  دل كه ز اسرار خدا غافل است

گري انواع معرفت حق است، بايد  هاشمي هم مانند مولانا معتقد است كه براي دستيابي به دلي پر صفا كه محل جلوه
11و از يمن همت و نفس پير پاك ضمير استمداد جست دست به دامن راهنما و مرشد شد

:   
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  ه پيرــگر ندهي دست ارادت ب شود دستگيرـس نـــپير شوي ك

  بـساده شو و پاك ضميري طل ري طلبـرك جوانان كن و پيـت

  راك پير ــــدست من و حلقة فت
 /ب)37(                                

  يرـگرچه دلم شد به جوانان اس

  :داند چنين انگيزة حركت در مسير تكامل را ارشاد پير ميهم
  قرب حق از مرشد كامل طلب 

 /الف)39(                           

  كعبة جان در حرم دل طلب

     :پير و مرشد راه حقيقت، وجودي روحاني و غيبي است
 صورت خويش از ره معني نمود 

 )/الف39(                          

  از غيب تجلّي نمود پير من

    :از جملة ارشادات پير، ترك تعلقات مادي و نفساني است
  ترك هوي گوي و ز پستي برآي دم از پاية هستي برآي ــيك ق

  باش سبك روح و گراني مكن 
 /ب)39(                      

  كنـــــتكيه بر اين عالم فاني م

  

 گانه  هاي سه روضه

  وضه، پير است.موضوع مشترك در اين سه ر
روضة اول در صفاي رويت مرشد صافي صفات كه مريد صادق را از تيرگي حيرت به روشنايي حقيقت راهنمايي  -الف

   :گويد كند و به سالكان طريق چنين مي مي
  چيست فنا شيوة جان باختن شمع صفت سوختن و ساختن

  درطلب عافيت خويش نيست 
 /الف)40(                          

 مرد بلا عافيت انديش نيست

   :روضة دوم در طلوع صبح طلعت پير آفتاب ضمير كه نور تربيت و هدايتش روشني بخش جان و دل سالكان است -ب
  كرد چو خورشيد درخشان ظهور  پير من از مطلع صبح حضور 

   ر يافتمـان دگـــش جـــاز قدم  تم ـــچون ز دم پير خبر ياف
  /الف)42(                         

شيوة سخن پردازي هاشمي، به لحاظ تغزّلي بسيار قابل تأمل است؛ در روضة دوم با بياني روايي صبحگاهي را وصف 
با غل غل آب تسبيح گوي جمال و جلال حق است و در اين فضا  همراه فاخته و وزد مي كند كه باد صبا بر گل و رياحين مي

پردازد و در  تأمل و تفكر در مبدأ عشق و راز حسن و جمال الهي در عالم هستي ميكه شاعر محو تماشاي رياحين شده، به 



 19هاي عرفان در مظهر الآثار هاشمي كرماني / جلوه

 

او را اين چنين راهنمايي  و شود مي ظاهر او بر خورشيد همچون رود و پيري روحاني انگيز به خواب مي همين حالات معرفت
   :كند مي

  پيش همه همچو زمين خاك باش   با همه چون آب روان پاك باش

  هي نشدـــرار الـــف اســـكاش  اين سلسله فاني نشدهر كه در 
  /الف) 43(                         

در  12واقعهتوصيفاتي كه شاعردر روضة دوم از ملاقات خويش در عالم رويا و خواب با پير ارائه كرده است، شبيه به 
ترين وسايل و اسباب رسيدن به  ه، يكي از مهمآثار عرفاني است؛ در متون عرفاني كه به شيوة حكايات تمثيلي پرداخته شد

رود در اين خوابها  ادراكات باطني (شهود)، خواب است. معمولاً موضوعاتي كه در آن از حوادث ازلي و ابدي سخن مي
الطير (حكايت ابليس و خلقت آدم) و تذكره الاولياء (حكايت آدم و حوا و ابليس و  هاي آن در منطق شود. نمونه ارائه مي

  خناس و نيز حكايت ابراهيم ادهم و جبرئيل و نيز بوسعيد در خواب) ياد كردني است.
گونه و در فضايي روحاني كه در عالم مكاشفه  در روضة سوم تأثير تربيت پير باز نموده شده و شاعر با بياني واقعه -ج

   :كند رخ داده، خود را در برابر پير چنين توصيف مي
  

  دست به عالي قدمي داده بود     ودــــآخر صف پير من استاده ب

  نة راز شدـن آيـــن مــــباط     م باز شدـچون به رخش چشم دل

  ه هزاران كرم ــوابم بــــداد ج     دمـــــهادم به سلامش قـپيش ن
  و دستگير ـــگشت مرا از سر ن     رــــــهادم به كف پاي پيـسر بن

  ويش ــتوان بود گرفتار خ چند     گفت كه اي در پس پندار خويش
  كي به فلك اوج كني همچو گرد      ل دردــــا نشوي خاك ره اهــت
  رد ــاد كــخاطر محزون مرا ش     ر چو اين موعظه ارشاد كردــــپي

  ر ـپذي ينـلقــسينة صاف و دل ت     يرــــاد پــــيافتم از صيقل ارش
  /ب) 47(                            

يان اهميت و ضرورت پير همين بس كه هاشمي مستقلاً در سه روضه از مثنوي خويش، به تشريح و توصيف در ب
  جايگاه پير پرداخته است. 

  
 مواعظ 

گانه در واقع متن اصلي مثنوي مظهر الآثار است. آنچه از ديدگاه عرفاني در اين مواعظ اهميت فراوان دارد،  مواعظ بيست
تعليمي اوست؛ هاشمي كه از طرف پدري نسب او به شاه قاسم  –وع تصوف و شيوة بيان تمثيلي توجه شاعر به مضامين متن

اي كه از اجداد خويش برده، در آثار مهم نظم  االله ولي، علاوه بر ميراث عرفاني رسد و از طرف مادري به شاه نعمت انوار مي
تمثيلات عرفاني به شيوة عطار و مولانا نظر دارد. آنچه  و نثر عارفانة فارسي نيز غوري داشته است و بيش از همه در ايراد

   :در اين مواعظ در زمرة لطائف و ظرائف عرفاني به شمار است، عبارتند از
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   :"انبعاث مجردات عالم شهود و اجمال آفرينش اجسام"ترسيم زمان آفرينش و  -الف
  

  كوكبة ملك بقا بود و بس   در دم اول كه خدا بود و بس
  جلوة ذرات مظاهر نبود   ودـبــر نـــم ظاهسلسلة عال

  شام عدم پردة ذرات بود   ودــــصبح بقا در تتق ذات ب
  منظر غير از نظرش دور بود   عشق به خود ناظر و منظور بود

  
  فات ــمرتبه آراي شؤون و ص  ر ذاتــشد صور علميه از به

   13ه نورـل اللــشعـــعة مـــشعش  واي ظهورـت لــعشق برافراش
  بريا ـــرم كــان حـــــوحدتي  اــينان حريم بقــــنش ردهـــپ

  طلق ز جميع قيود ــادج مـــس  هودــــساده ضميران بساط ش
  د ــــتنـت اظهار برافراشــراي  تندــبسكه سر جلوه گري داش

  جلوة ديدار خود از سر گرفت   شاهد جان پرده ز رخ برگرفت
  ود ـعقل كل از عالم علوي نم  ودي نمــّجلــــپرتو آن نور ت

  يد ـورت به حوالي رسـماية ص  نفس كل از عقل كل آمد پديد
  ند ــــم اجسام برانگيختـالــع  صورت و معني به هم آميختند

  /ب) 48(                             
اي است روحاني و  رسد كه مجموعه آفرينش آدم؛ پس از خلق عقل كل و نفس كل نوبت به آفرينش آدم مي -ب

14يابد جسماني كه صفات حق تعالي در او تجلي مي
:   

  
  
  
  
  

  
گوي پروردگارند، از خيل ملائك تا ساير موجودات ارضي و سماوي، هرچه هستند روي به  تمام ذرات هستي تسبيح

   :اند، اما محراب سجود آورده
  

  بهر عبادت به وجود آمده   هر چه به محراب سجود آمده

  ره محرمي است ليك از انجا كه
  /ب)58(                           

  محرم اسرار ازل آدمي است 

  م دل در گل آدم نهاد ـــعال  ادــــم نهــآدم گل در دل عال
  كرده تجلّي به هزاران صفت   تـــــعرفـدر دل آدم ز ره م

  ار جمال و جلال ـــجملة آث  مالـهر صفتي مظهر چندين ك
  دة آن جمله بني آدم است زب  هر چه در اين دايرة اعظم است

  /ب)49(                           
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  از همين روي به امر الهي ملائكه به آدم سجده كردند.
   :گيري از تلميحات مربوط چنين سروده هاشمي در بيان شرافت انسان، با بهره

  شسته چهل روز به هفت آب و خاك  گوهر يكتاي تو را حي پاك
  ودــجــــردند ملائك ســپيش تو ك  محراب نماز شهود شد ز تو

  /ب)58(                                 
  

اللّهي انسان؛ آدمي آيينه تمام نماي صفات حق است. از همين روي هاشمي وي را صاحب مقام  توصيف مقام خليفه -ج
بي توجه دارد؛ ابن عربي در توصيف حقيقت محمديه، انسان خليفه اللهّي دانسته و ظاهراً در بيان اين نظريه به آراي ابن عر

). خداوند در خلق آدم 1375:684داند (قيصري،  كامل را در حكم هدف غايي خلقت و مظهر جميع اسماء و صفات حق مي
آنچه از  االله آدم علي صورته) و آدمي را قطب عالم وجود قرار داد كه با ايجاد و ظهور او جمال خود را در كار كرد (خلق

   :. از همين روي هاشمي در توصيف انسان كامل چنين گفته15وجود مطلق حق در اختفاست از پرده برون آيد و آشكار شود
  مرتبة دور خلافت توراست   كوكبة طور لطافت توراست
  انجم و افلاك طفيل تواند  كون و مكان تابع ميل تواند

  /الف) 50(                  
  

   :براي تبيين نظرية تجلي جمال حق در عالم، حكايتي تمثيلي ذكر شده كه خلاصة آن چنين است وحدت وجود؛ -د
در شهر حلب شيشه گري زيباروي بود كه به جهت زيبايي فراوان بدو لقب بديع الجمال داده بودند. همه مشتاق و شيفتة او 

هايي با  ساخت و در و ديوارش را از آينه بنا كرد، آينه بودند و او براي اينكه جمال خويش را بهتر ببيند، قصري بدايع نگار
   :هاي متنوع. سپس وارد آن قصر شد و پرده از جمال خود برگرفت هاي متعدد شكل رنگ

  ديد به تفصيل جمالي كه داشت  يافت صفات خط و خالي كه داشت
  /ب)51(                         

   :ازدپرد و سپس شاعر به رمزگشايي اين تمثيل مي
  جز جلوه گه يك جمال ــــنيست ب  ن منظر مينا مثالــمي ايـــــــــهاش

  ود ــــمـــور آيينه تجلّي نــدر خ  ساده شو از خويش كه خورشيد جود
  ع صفات ــيـــه جمـــعكس الهي ب  اتــــــــتافته بر آينة ممكنـــــــت

  س رو به روست از همه رو با همه ك  وه كه به صد نور و صفا روي دوست
  لوة ديگر نمود ــش جــــعكس رخ  ر نمودـــــنة هـــــه در آيــطرفه ك

  /ب)51(                              
در جاي جاي مثنوي مظهرالآثار، انديشه هاي وحدت وجودي شاعر آشكار است؛ هاشمي با استفاده از حكايات و 

اشاره كرده؛ يكي از  –كه در مظاهر گوناگون و رنگ رنگ در جلوه است  –تمثيلات نمادين به تجلّي حق در عالم هستي 
كند و با وجود  تمثيلات وي در اين باب سرگذشت قطرة آب است كه در سير وجودي خود به اشكال گوناگون ظهور مي
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همگي  قطرة سرگشته، حباب، ابر، دريا و موج :، داراي وحدت است"هستي"مظاهري كه داراي كثرت است، به لحاظ 
   :دهند كه آب است  وجودي واحد را نشان مي

  اسي نبود غير آب ـشنـــر بـــگ  قطره و دردانه و موج و حباب
  در صدفش علتّ غايي در است  بحر كه از قطره سراسر پر است

  /الف) 58(                        
تكاملي وجود بايد از هستي ظاهري و موهوم گيرد كه براي رسيدن به مرحلة  و در پايان اين تمثيل چنين نتيجه مي

   :خويش بيرون شد تا قطرة ناچيز هستي به دردانة ارجمند وجود مطلق بپيوندد و از آن هستي مطلق هستي بگيرد
  اوج فنا جوي و ز پستي برآي   هاشمي از قطرة هستي برآي

  /الف) 58(                          
  

  :توان جستجو كرد عطار و مولوي هم مينمونة اين تمثيلات را در آثار 
  ها صد بود نسبت به صحن خانه  همچو آن يك نور خورشيد سما

  چون كه برگيري تو ديوار از ميان   انـــوارشـليك يك باشد همه ان
  )562: 1378(مولوي،                

، هاشمي نيز با 16عمال سالكان استترين آداب و ا خاموشي؛ چنانكه در تمام متون عرفاني خاموشي يكي از مهم -هـ 
به ضرورت خاموشي اشاره كرده است. از آنجا كه حلاج اسرار معرفت  "انا الحق گفتن حلاج"مطرح كردن حكايت تمثيلي 

   :"سر دار از او بلند گشت" راند لاجرم: و عشق الهي را بر زبان مي
  لفظ انا الحق به زبانش گذشت   عشق چو بر كشور جانش گذشت

  زد رسن و بر سر دارش كشيد   دـــة غيرت به حصارش كشيشحن
  /ب) 78(                           

   :دهد در پايان اين حكايت، چنين هشدار مي
  
  

  

و بيان منزلت حضرت امير(ع)؛ از بخشهاي دلكش منظومة  "كوثر بخش حوض كايت روزه داشتن زلالح"وـ 
مظهرالآثار، ماجراي انفاق مكرر حضرت امير(ع) در سه روز متوالي به مسكين و يتيم و اسير است كه نشان از ارادت شاعر 

انفاق حضرت امير(ع) كه ماجراي  –به مولاي متقيان دارد. در ابياتي از حكايت مذكور با عنايت به بخشهايي از سورة دهر 
  :چنين سروده –دانند  را شأن نزول آن سوره مي

  زندة دل گشت به جان دگر   وان دگرـــــــــقوت بقا يافت ز خ

  داد به مسكين و يتيم و اسير   گرچه سه شب قسمت خود را امير

   17در خور آن مائدة هل اتي  اــــــد ز نعيم عطـرم آمــــــلاج

  سامعه بگشاي و زبان بسته دار  پيش عزيزان نفس آهسته دار
  /الف)79(                               
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  جنتّ طوبي و شراب طهور   مايون ظهورــــــيافت از آن بزم ه
  /ب) 66(                       

   : هاي روزة حقيقي اهل سلوك را چنين وصف كرده موضوع مذكور با نگاه عرفاني شاعر در هم آميخته و ويژگي
  اش ـــة ذوق بــب باديــنه لــتش  ائدة شوق باشـرسنة مــــگ

  و مشروح شود همچو روحنفس ت  چون رسد از عالم بالا فتوح
  /الف) 64(                           

سالك  باطني و دروني ظرفيت و قابليت بر بنا آن مختلف هاي گونه و است صوفيه از جمله آداب ذكر آن؛ اهميت و زـ ذكر
   :است تر ذكر عالي مراتب و مراحل به وي دستيابي شرايط از سالك دائمي مراقبت و مواظبت و گردد مي تلقين او به پير طرف از

  كر تو بود ذكر دوست ــلازم ف  تـگر نبود ذكر تو جز فكر دوس

  كز تو به يك جذبه رهاند تو را   و راــدوست چنان از تو ستاند ت
  كيست كه مستغرق مذكور نيست   ستــذاكر و مذكور ز هم دور ني

  كند ه تو ظاهر ــن بــــعالم باط  في خواطر كندـــفي نــــذكر خ
  سرّ جلي در دل ذكر خفي است   گر ز دلت ذكر جلي مختفي است

  مند ـدار ه لهــسبحه صفت سلس  ا دمندــــه مسيحـحلقة صوفي ك
  /الف)49(                       

  

لي و چنان كه در ابيات بالا آمده، اصطلاحات ويژة ذكر بيانگر جايگاه آن نزد شاعر است؛ ذاكر، مذكور، ذكر خفي، ذكر ج
  . 18حلقة ذكر به آداب و اعمال ذكر عارفانه اشاره دارد

گانه بدين ترتيب است كه پس از طرح موضوع در هر  ح ـ تمثيلات و حكايات ديگر؛ شيوة شاعر در مواعظ بيست
ي كند. از جمله حكايات تمثيلي، ماجراي صوفي صاحب مقام گيري مي آورد و سپس نتيجه موعظه حكايتي متناسب با آن مي

اين همه شور و آه چيست و چرا شام و سحر  ،گويد بدو مي شيطان و 19شود است كه در وقت ملال با شيطان مواجه مي
گويي در حالي كه حتي يك بار هم جوابي از درگاه حق نشنيدي؟ و آن صوفي از شدت آزردگي و تأسف  يارب و يا االله مي

شود، سپس در حالي كه به خواب رفته به  از لوح ضميرش محو مي گيرد و در اثر اين حزن ياد حق آتشي به جانش در مي
   :كند گردد و هاتف غيب به وي چنين خطاب مي  اي شهودي وارد مي عرصه

  

  گفته به صد صدق و صفا ذكر ما   كاي شده سودا زده از فكر ما

  ت ـاد ماســقة يــذكر تو از ساب  ة اوراد ماستــفكر تو سرماي

  ت ــك ماســـگفتن االله تو لبي  ا صداستذكر تو را از نفس م
  /الف)65(                          

 :1378، آمده (مولوي، "بيان آنكه االله گفتن نيازمند عين لبيك گفتن حق است"حكايت مذكور در مثنوي هم با عنوان 
352 .(  
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شق، حكايت ترك صحبت حضرت بچه و اسلام آوردن محبوب از بركت اين ع حكايت حبيب عجمي و عشق پاك او به مغ
عيسي با نااهلان، حكايت فضيل عياض و حج آوردن او و بسياري از حكايات تمثيلي ديگر كه بيان كنندة حالات و مقامات 

  عرفاني است، در مظهرالآثار وارد شده است. 
  

  گيري نتيجه

الاسرار نظامي سروده شده،  پيروي از مخزن هايي كه به با توجه به مقايسة ساختاري و محتوايي، مظهرالآثار با ساير مثنوي
با بيان معاني عرفاني و حكمي با  توانسته شاعر. كرد تلقي سرايي عرفاني  توان منظومة هاشمي را از جمله آثار موفق مثنوي مي

حاديث، توجه گيري از آيات و ا بهره. دهد شرح صوفيانه مقامات و حالات از را فراواني لطائف و ظرائف، روان و زباني سليس
هاي جنبش حروفيه، استفاده از تمثيل براي بيان رموز و اسرار و تاثير پذيري  تأثيرپذيري از انديشه به ديدگاه وحدت وجود،

  هاي تعليمي آن نيز حفظ شده است.  از عارفان پيشين، باعث شده مثنوي مذكور سرشار از وجد و شور عارفانه باشد كه جنبه
  

  ها يادداشت

هاي  الدين راشدي در هند چاپ شده كه بسيار مغلوط و ناقص است. نسخه م. به تصحيح و مقدمة حسام 1957ثار در مظهرالآ .1
هاي  خطي متعددي از آن در داخل و خارج كشور موجود است كه از آن ميان دو نسخه در كتابخانه مجلس شوراي اسلامي به شماره

هاي مذكور است. براي  ق است. ارجاعات اين مقاله به نسخه 998سخة اخير شود كه تاريخ كتابت ن نگهداري مي 8992و  9173
  . 760 :9، ج1389درايتي،  :هاي مظهر الآثار ر.ك. آگاهي از فهرست دستنويس

   :مولانا در مثنوي همين موضوع را با تمثيلات بسيار متنوع بيان كرده است .2
  ) 2486- 1/2451 : 1378در جنگ خاست ... (مولوي، رنگ با بي رنگ چون    اي عجب كاين رنگ از بي رنگ خاست

  ) 1370:166روز و شب عربده با خلق خدا نتوان كرد (حافظ،    ليكن   غيرتم كشت كه محبوب جهاني  .3
  )120:ق، دفتر اول 1285بسيط الحقيقه كل الاشياء (ملا صدرا به نقل از سبزواري ، .4

   :فرمايد مولانا مي
  هر چه گويم آفتاب روشنم (مولوي، همان)       نم گه تويي گويم تو را گاهي م

 روايت مشهور آن كه ذكركرده (ص) خدا رسول از نقل به (ع) صادقين از دومتن با را حديث اين الكافي، در) ق 329 م( كليني .5

 :استچنين 

 قَالَ ع جعفَرٍ أبَِي عنْ تغَْلب بنِ أبَانِ عنْ الْقمَاط سعيد أبَيِ عنْ مهراَنَ بنِ إسِماعيلَ عنْ خَالد بنِ محمد بنِ أحَمد عنْ أَصحابنَِا منْ عدةٌ

 ء الىَ شَي أسَرَع ناَأَ و بِالمْحاربةِ بارزني فَقدَ ولياً لي أَهانَ منْ محمّد يا قَالَ عنْدك المْؤمْنِ حالُ ما رب يا قَالَ ص بِالنَّبيِ أسُرِي لَما

 لاَ منْ المْؤْمنينَ عبادي منْ إِنَّ و مساءتَه و أكَرَْه المْوت يكرَْه الْمؤمْنِ وفَاةِ عنْ كَتَردَدي فَاعلُه أَنَا ء شيَ عنْ دتترََد ما و أَوليائي نصُرَةِ

هحلصنَى إِلَّا يْالغ و َلو ُرَفْتهرِ إِلَى صَغي لَكَله كذَل نْ إِنَّ وم يادبينَ عنؤْمنْ الْملاَ م هحلصلْفَقرُْ ا إِلَّا ي و لَو رَفتُْهرِ إِلىَ صغَي كذَل َلكَله و 
تَقَرَّبا يم إِلَيدبنْ عي مادببِشَي ع ء بَأح َماإِليم ْافتَْرَضت َليعه و إِنَّه تَقرََّبلَي َتَّىإِليلةَِ حبِالنَّاف هبُفَإِذاَ أح تُهببَأح إِذا كنُْت هعمي سالَّذ عمسي 

بِه و رَهصي برُ الَّذصبي بِه و َانهسي  لقُ الَّذنْطي بِه و هدي يالَّت شطبا يِي إِنْ بهانعد تُهبَإِنْ أجي وَأَلنس تُهَطي352 :2،ج 1365 كليني،( .أَع(  
  ).546 :1388نيا،  من لم يذق لم يعرف (صدري .6
  . 387 :همان براي ديدن منابع اين حديث نبوي، ر.ك. .7
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  . 440 :همان براي ديدن منابع اين حديث قدسي، ر.ك. .8
   93سوره الضحي آيه  .9

  1376:18نظامي،: به عنوان نمونه، ر.ك. .10
  1378:133مولوي، :دربارة لزوم و ضرورت استمداد از پير در مثنوي ر.ك. .11
واقعه از اصطلاحات مهم عرفاني است و اصطلاحاً به درك حقايقي كه مربوط به عوالم غيب است، در حالت بيداري واقعه  .12

ذكر و استغراق حالتي افتد كه از محسوسات غايب شوند و اهل خلوت را گاه گاه در اثناي "اند  گويند. دربارة واقعه و مكاشفه نوشته
و متصوفه آن را واقعه خوانند و گاه بود كه در حال  - چنانكه نائم را در حات نوم  –بعضي از حقايق امور غيبي بر ايشان كشف شود 

 :1371نسفي،  :). همچنين ر.ك.171 :1335(عزاّلدين كاشاني،  "حضر بي آنكه غايب شوند اين معنا دست دهد و آن را مكاشفه گويند
  . 675و  190و  182 :1354و نيز عطار،  107

  ) 35االله نور السموات و الارض ... (نور / .13
در مرصادالعباد (فصل آفرينش آدم) نويسنده با شرحي عرفاني، دل آويزترين تصاوير را بر پاية آيات قرآن كريم و احاديث  .14

  ). 75- 68: 1373ارائه كرده است (نجم رازي،
  ) 58 :، دفتر ششم1378، ابياتي در حكمت انيّ جاعلٌ في الارض خليفه ... آمده. (مولوي، در مثنوي معنوي نيز .15
  ). 68 :1378از شرايط سلوك خاموشي و نگاه داشتن زبان از گفتار لغو است (سجادي .16

  ). 185 :1367دارتر (قشيري،  ذوالنون مصري را پرسيدند كيست خويشتن دارتر ؟ گفت آنكه زبان نگه
  ). 1381:463... سخن جز به ضرورت نگفتند و الا خاموش بودند از آنچه معتقد بودند كه خداوند عالم الاسرار است (هجويري، 

  ) 378- 349 :1388(يوسفي،  "خاموشي در مثنوي و دلائل آن" :و نيز رك
آن سوره چنين  8شود و آية  . آغاز مي"علي الانسان حين من الدهر.. تيهل ا"اشاره به سورة مباركة دهر / انسان كه با آية  .17

  ويطعْمونَ الطَّعام علىَ حبه مسكينًا ويتيما وأسَيرًا :است
  . 402 :1378و نيز سجادي،  254 :1، ج 1375غزالي،  :بندي انواع ذكر ر.ك. براي آگاهي از تعريف و تقسيم .18
 عطار، :گفتگوي ابوالحسن نوري با ابليس هايي آمده؛ ماجراي ملاقات و قات ابليس با عرفا در متون ديگر هم نمونهدربارة ملا. 19
  .6 :1375 براي طبقه بندي آنها، ر.ك.: بيانلو، و 163 :1361عطار، نيز گفتگوي ابليس با موسي: و 470: 1345
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